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بگو نيست خدائى جز ودكاى يكتا تا رستگار شوى!  



ــت كودتا در تركيه!  پس از شكست اين  ــلامتى شكس به س
ــارى ايران و  ــذف دلار از مبادلات تج ــا بود كه خبر ح كودت
ــران تركيد!    ــار يافت و «حباب دلار» در اي ــيه نيز انتش روس
ــاى ناكام،    ــو براى همين كودت ــرودار تلاش ارتش نات در گي
ــوئى رهبر قلعة حيوانات با آش فروش ها پيرامون انسان  هم س
«بدون جنسى ات» قرآنى نيز آشكار شد و ... و از همه مهم تر 
شيخ و شاه به يكديگر پيوستند،   هر چند پيوندشان  شكمى 
ــاى يانكى ها در تركيه  ــت كودت از آب درآمد.  خلاصه شكس
ــت و همينجا بگوئيم،  «اين هنوز از نتايج  ــيار داش فوايد بس

سحر است!»      

ــوائى  ــان جز رس ــراى يانكى ها و متحدان ش ــال 2012 ب س
ــوائى تلاش   ــراه نخواهد آورد.   پس از رس ــت به هم و شكس

ــتان كه به «خروج» ناگهانى  آمريكا براى كودتا در پاكس
ــاى گاوچران ها در  ــور انجاميد،  كودت «زردارى» از كش
ــد و ... و اينگونه بود كه  ــت روبرو ش تركيه نيز با شكس
ــراق منفجر كردند؛  يك هيئت ترك را  چند بمب در ع
براى مذاكره با دولت سوريه به دمشق فرستادند،   تا اين 
ــهر از انفجار بمب بى بهره نماند؛  و همزمان «اوغلو»،   ش
وزير امورخارجة آنكارا به تهران پرتاب شد!   در نشست 
ــى صالحى با «اوغلو»،  وزير امور خارجة تركيه  مطبوعات

دم گريه بود،  و «ما» بسيار  خنديديم!

ــگ زرگرى  ــتگى دكان جن ــه ورشكس ــض اينك به مح
«اردوغان ـ  سركوزى» مسلم شد و سفير تركيه دمش را 
لاى پايش گذاشته به پاريس بازگشت،   ارتش آدمخوار 



ــگاه لرزان تركيه در روابط منطقه اى  تلاش  ناتو براى حفظ جاي
ــته و كودتائى در  ــن ضمير بازگش كرد به دوران نورانى امام روش
اينكشور سازمان دهد؛  ولى نشد!   قربانى اين شكست نيز كسى 
ــترك ارتش تركيه.   از قضاى  ــابق ستاد مش نبود جز رئيس س
ــار مصاحبة مرگ پرستانة   روزگار تلاش ناتو براى كودتا،  با انتش
ــبت به  ــورى زاد و الطاف ملوكانة رضا پهلوى نس ــردا با ن راديوف
ــبز تقارن زمانى يافت.   اعليحضرت به يكى از  شيپور اوباش س
شيخك هاى مؤنث ساواك تريبون دادند كه هرچه دل تنگ اش 
مى خواهد بپرسد تا از اين مفر،  «شيخ االله» بتواند به بهانة گلايه 

از «شاه االله» به تلطيف مواضع اش مشغول شود. 

ــاه االله،  چند  ــيخ االله و ش ــت براى هر دو گروه،   يعنى ش بد نيس
ــوى  ــت اينكه موس ــة پيش پاافتاده را توضيح دهيم.   نخس نكت
ــته و ندارند.    ــى نداش و اوباش خط امام هيچ ارتباطى با دمكراس
ــوى  ــين موس ــوى ديگر،  اعليحضرت با حمايت از ميرحس از س
ــان  ــبز در عمل ثابت كردند كه ايش ــدة  موهوم جنبش س و پدي
ــت به دوران نورانى امام  ــز به نحوى از انحاء خواهان «بازگش ني
روشن ضمير» هستند؛  چنين فردى نمى تواند مدافع دمكراسى 
ــمار آيد.   البته اعليحضرت پيشتر هم با  و حقوق انسان ها به ش
تحريف اصل اساسى لائيسيته،  يعنى «جدائى دين از سياست»،  
ــده،  و در واقع حكومت  ــان «جدائى دين از حكومت» ش خواه
ــكنى ملاجماعت را مورد تأئيد قرار داده بودند.    موازى و قانون ش
ــر،  حضرت والا با  ــر برخورد با مبانى حقوق بش ــه از منظ خلاص
ــة» حيوانات در  ــين و «رهبر قلع ــيخك هاى طرفدار ميرحس ش
ــان با اينان  ــته اند،  هر چند شيوة بيان ش ــنگرى واحد نشس س

متفاوتى است.  

عليرغم اين هم سنگرى،   شيخك هاى كودتاچى جمكران با انتقاد 
از «سلطان» و «شاه» سعى در پنهان داشتن ارادت شان به دربار 
ــت با عربدة «مرگ بر  ــال اس پهلوى دارند،   همانطور كه 33 س
آمريكا» به نوكرى براى سازمان سيا مشغولند.  در زير مجموعة 
ــت كه با «خاك ريز» معصومه  ــنگر نيرنگ و فريب اس همين س
ــم؛   «خاك ريز»  ــورد مى كني ــى» برخ ــيحون و «حاج بخش س

سركوب فرهنگى كه با كودتاى 28 مرداد 1332 تقويت شد. 

ــت كه رسانه هاى جمكران،   و به ويژه رهبر «قلعة  بى دليل نيس
ــرى معصومه  ــردا» براى پامنب ــرى «راديوف ــات» به رهب حيوان

سيحون ماتم گرفته اند.   بله،   «حاج بخشى»،  پرسوناژ مقدس 
ــت.   اما  ــيحون» تعلق داش ــة  حيوانات به محفل «خانوم س قلع
ــراى مرگ «معصومه خانوم»  ــانه هاى جمكران ب هيچيك از رس
ــتقيم افرادى  ــرائى نكرد؛   دليل هم  اينكه ارتباط مس داستانس
ــه محفل كودتا  ــر» متفاوت و رده هاى مختلف ب ــه «در ظواه ك
ــتعمار چنين  ــت اس ــد مى بايد پنهان بماند؛  سياس ــق دارن تعل
ــاب مى كند.  و از جنبة تاريخى،   دليل پنهان ماندن ارتباط  ايج
«فدائيان اسلام» با مصدق و دربار پهلوى همين بود،    و همين 

است دليل تريبون دادن «راديوفردا» به اميرفرشاد ابراهيمى. 

سايت راديوفردا،    مورخ 4 ژانويه 2012،  ابراهيمى را به ميدان 
ــابقة «درخشان» به ما بگويد،   آورده تا از زبان اين فرد،  با آن س
ــه تغيير رنگ  ــلاف ديگر حزب اللهى ها ك ــى،  برخ « حاج بخش

داده اند،  شخصيت منسجمى» داشت:  

ــا ضدارزش هائى كه باور  ــراى ارزش ها و ي ــى ب «[...] حاج بخش
داشت با چنگ و دندان مى جنگيد.» 

ــه خوب!   ولى ابراهيمى فراموش كرده بگويد،  «ارزش هاى»  چ
ــى همان ارزش هائى بود كه امثال معصومه سيحون  حاج بخش
نيز براى شان مى جنگيدند.   با اين تفاوت كه معصومه خانوم با 
ــيحون»  به  ــان در «گالرى س چماق به خيابان نمى آمدند؛  ايش
ــغول بودند.  شايعه پراكنى،  خبرچينى،  نوچه  «هنرنمائى» مش
ــلاب»  از فعاليت هاى  ــه ويژه باج گيرى از «ضد انق ــرورى،   و ب پ
ــان بود.  بدون تكيه بر چماق امثال «بخشى»،   «فرهنگى»  ايش
ــب آينده به  ــد.   در مطال ــى امكانپذير نمى ش ــن تحركات  چني
ــوم و نوچه هاى  مذكر و  ــاى «فرهنگى» معصومه خان فعاليت ه
ــت؛   فعلاً مى بايد  ــاره اى خواهيم داش ــان در تهران اش مؤنث ش
بپردازيم به ديگر مصاحبه هاى راديوفردا در چهارمين روز سال 
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ــت مصاحبه با نورى زاد كه از زندان آزاد شده!  بله  از آنجمله اس
ــياهچال اوين با  ــگرد راديوفردا تغيير كرده؛  ديگر  از اعماق س ش
زندانيان حكومتى مصاحبه نمى كند!  در عوض روند كار نورى زاد 
همان است كه بود؛   اينفرد هر آنچه را كه اوباش سبز در چنته 
ــته و دارند «بيرون» ريخته.   بهتر بگوئيم نورى زاد در واقع  داش
شعارهاى گوساله پسند خمينى را در نوفل لوشاتو بازتوليد كرده 
و براى دفاع از «اسلام ضداستبداد» به تشويق مرگ پرداخته و 

تلويحاً مى گويد،  شهيد هر چه بيشتر،  بهتر:  



  
ــت كه  ــتعال بزرگى اس ــر اتفاقى براى هر نفر [...]  اش «[...] ه
ــد.   ايرادى ندارد [...] ما  ــى از جامعه را به شعله مى كش بخش

ناگزيريم به اين راه برويم»

ــترش خشونت و حماقت براى فعلة فاشيسم  مى بينيم كه گس
ــونت  ــترش خش ــرادى ندارد،   چرا؟   چون بدون گس ــچ اي هي
ــنگر مقدس  ــرد.  اين س ــاد ك ــق» ايج ــنگر ح ــوان «س نمى ت
ــال هاى 1332،  1357 و ... و به ويژه در سال  همچنانكه در س
1388 شاهد  بوديم،   كارساز سياست استعمار بوده و خواهد 
ــردا قلادة «نورى زاد» را باز كرده  ــود.   به همين دليل راديوف ب
ــيا را به ارزش گذاشته و  ــازمان س ــتيز  س تا مطالبات انسان س
ــوت وپرت ها بفروشد.   اين  ــى» به ش به عنوان «فعاليت سياس
تبلور توحش و خشونت پرستى «سازمان سيا» است كه از زبان 
ــود.   براى آشنائى با ابعاد  «نورى زاد» به مخاطب حقنه مى ش
خشونت اين پروپاگاند استعمارى،  در بخش پايانى اين وبلاگ 
مصاحبة راديوفردا با نورى زاد را بررسى مى كنيم.   فعلاً نگاهى 
ــيم به تحركات ارتش آدمخوار و اسلام پرور ناتو در  داشته باش

عراق و سوريه.   

ــنگتن در كمال حماقت  ــان اين ارتش در لندن و واش فرمانده
ــوريه مى توانند براى  ــا انفجار بمب در عراق و س ــد ب مى پندارن
ــب بيابند.   به اين ترتيب كه با  مشكلات شان «راه حل» مناس
ــلام گرايان  كودتاى ارتش عليه دولت اردوغان در واقع براى اس
ــازند و آنان را نيز همچون «ميرحسين»  تركيه سنگر حق بس
ــيون بنشانند!   بله،   فكر بد نكنيم؛   هيچ  در جايگاه اوپوزيس
«توطئه اى» در كار نيست!   در پى شكست كودتا،   همزمان با 
ــافرت يك هيئت ترك به سوريه،    وزير امور خارجة تركيه  مس
ــات با صالحى،   وزير  ــى به ايران آمد و پس از ملاق هول هولك
ــز در تهران گفتگو  ــه جمكران،  با مقتدى صد ر ني امور خارج

كرد! 

در ظاهر،   اين «گفتگوها» جهت رفع بحران صورت مى گيرد،   
ــلاش جهت نجات  ــت.  «واقعيت» ت ــى واقعيت جز اين اس ول
ــت،  آنهم به بهاى فروپاشاندن عراق و  ــى اس تركيه از فروپاش
ــق!»   چرا  ــدف ممانعت از پيوند «بغداد ـ دمش ــوريه و با ه س
ــلامى،  جايگاه  ــلامى و پيش اس ــه پيوند  دو مركز تمدن اس ك

تركيه را به عنوان متحد پنهان اسرائيل و پيشخدمت «مستقل» 
ارتش ناتو در منطقه متزلزل خواهد كرد.   به همين دليل است 
ــود را براى نجات دولت  ــش آدمخوار ناتو تمام تلاش خ كه ارت
ــه كار گرفته،  هر چند جز ناكامى  ــانده اش در تركيه ب دست نش
ــتر هم گفتيم،   جنگ زرگرى سركوزى با  نصيبى ندارد.   پيش
ــان با هدف تقويت حاكميت تركيه به راه افتاده بود  ولى  اردوغ
اين برنامه با شكست روبرو شد،   در نتيجه تفنگداران آمريكائى 

با ايرانى ها دوست شدند!   
    

ــرداران لطف كرده و به يانكى ها اجازه دادند  ــد س چه خوب ش
ــردا،   مورخ  ــه گزارش راديوف ــارس لانه كنند!   ب ــج ف در خلي
ــالجارى،   تفنگداران دريائى آمريكا چند ماهيگير   16 دى ماه س
ايرانى را در آب هاى جنوب عمان از چنگ دزدان دريائى نجات 
ــرات ماهيگير بودند،  يا فقط  ــد!   البته ما نمى دانيم حض داده ان
ــود مى كردند كه يانكى ها بتوانند ماهى بگيرند؛  ولى  آب را گل آل
ــورا»،  آنهم  مى دانيم كه به راه انداختن كاروان خردجال «عاش
ــى در آب هاى درياى  ــورك،  كار ماهيگيران ايران ــهر نيوي در ش
عرب نبوده!   هر چند بعضى ها پچ پچ مى كنند كه «خودكشى» 

عليرضا پهلوى كار حكومت جمكران است!   
 

ــناريوهاى هوليوودى «آرتيسته» يك گلولة ناقابل شليك  در س
مى كند و چندين و چند نفر را به خاك و خون مى كشد،   ولى 
ــام براى «خودكشى» لازم است دو گلوله  ــانه هاى عموس در رس
ــود!   به عنوان نمونه به ما مى گويند عليرضا پهلوى  ــليك ش ش
خودكشى كرده.   و پس از گذشت ماه ها،  «تحقيق» و تفحص 
ــان مى دهد كه دو گلوله  ــى از هوچى هاى ولايات متحد نش يك
ــل» كار حكومت  ــده،   و اين «قت ــليك ش به عليرضا پهلوى ش
ــان مى برند،  خودشان  ــت!   بله،   حضرات خودش ــلامى اس اس
ــان را هم مسئول جنايات معرفى  هم مى دوزند،  جيره خواران ش
ــملو در  ــه،  ترور قاس ــاپور بختيار در فرانس ــد؛   قتل ش مى كنن
ــه فراموش  ــوس» در آلمان را ك ــت «ميكون ــش،  و جناي اطري
نكرده ايم.   يانكى ها اين جنايات را به پادوهاى شان در جمكران 
نسبت دادند.  حال در مورد جنايات گذشته «تحقيق» مى كنند 
ــاب ديگران بنويسند.  روند كار اين است  تا آن ها را نيز  به حس
كه با توسل به اسناد  «ساختگى» گذشته،   در مسير منافع شان 
ــت مثل اين است  ــت نوينى ارائه مى دهند.  درس از آن ها ويراس



نفت از جمله سياسيون هوادار آيت االله كاشانى بوده [...] كيهان 
[...]  نوشت كه يك افسر انگليسى را در سن هفت سالگى كشته 
[...] ». [...]  آقا ذبيح كه شده بود حاجى بخشى،   همچنان [...] 

ارادتش را به خانم سيحون حفظ كرده بود [...]» 

ــت!   در واقع اين محفل  «جونم براتون بگه»،  قضيه وارونه اس
معصومه سيحون بود كه «آقاذبيح» را به «حاج بخشى» تبديل 
ــاواك نيز از روح االله خمينى مفلوك «رهبر  كرد ،   همچنانكه س
ــركوب  ــاخت.   خلاصه ارتباط چماقدار با محفل س انقلاب» س
ــيحون و  ــط امثال س ــان» توس فرهنگى كه پيش از «انقلاب ش
آغداشلو اداره مى شد،    در زمينة  سياسى همان ارتباط كودتائى 
ــت كه خود را در قالب مصاحبة شيخ مؤنث با  ــاه» اس «شيخ وش
اعليحضرت به نمايش گذارده.   البته اين «مصاحبه» را بررسى 
نخواهيم كرد چرا كه مواضع «مبهم» و ضددمكراتيك رضاپهلوى 
را به كرات در اين وبلاگ بررسى كرده ايم.  مواضع ايشان آنقدر 
ــت كه دليلى براى تكرار مكررات نمى بينيم.   مبهم و بى پايه اس
ــيخك مؤنث در واقع «بازتوليد»  ــاه» با ش  هدف از مصاحبة  «ش
پروپاگاند استعمارى و رساندن شعارهاى پوچ «انقلاب شان» به 
ــت.   و چرا راه دور برويم؟   نيم نگاهى به  گوش ملت ايران اس
مصاحبة  «راديوفردا» با «نورى زاد» كافيست كه به دوران نورانى 

امام روشن ضمير «پرتاب» شويم. 

ــه 2012،    مصاحبة مذكور  ــردا،   مورخ 4 ژانوي ــايت راديوف س
ــر  ــتم» منتش را تحت عنوان مبهم «اعتراض مى كنم،  پس هس
ــان» را به  ــتى انس كرده.   از عنوان مطلب آغاز كنيم كه «هس
ــى مبهم» تقليل مى دهد؛   واكنشى غيرمنطقى كه بر  «واكنش
خلاف جملة معروف دكارت،  به هيچ عنوان ويژة انسان نيست!   
ــان مى دهند!   سگى كه  حيوانات هم از خود واكنش منفى نش
ــور بيگانه اعتراض  ــوان نمونه،  به حض ــارس مى كند،   به عن پ
ــايند  ــد،  به پديده اى ناخوش ــه چنگ مى زن ــه اى ك دارد؛   گرب
ــل  ــن تر بگوئيم،   اعتراض بدون توس ــراض مى كند!   روش اعت
ــوان متمايز مى كند  ــان را از حي ــان»،   يعنى آنچه انس به «زب
هيچگونه ارجاع انسانى نمى تواند داشته باشد.   به همين دليل 
ــاس تبليغات آن ورق پارة  ــال» بر اس ــخصيت س ــت كه «ش اس

ــگو»،  بجاى اينكه از آينده خبر دهد،  از گذشته  كه يك «پيش
بگويد و «پس گوئى» كند!         

ــام همگى جام بلورين به دست گرفته  و بجاى  بوق هاى عموس
ــگوئى به «پس گوئى» افتاده اند.   دليل هم اينكه حضرات  پيش
ــته مى جويند.   ــين جلاد،   آينده را در گذش ــون ميرحس همچ
ــتا دولت شيلى نيز «سينه خيز» به سوى تطهير  در همين راس
ــزد.   اين دولت كه همچون حكومت  ــا و كودتاچى مى خ كودت
ــان برقرار كرده،   تصميم گرفته  ــران روابط ويژه اى با آلم جمك
ــى با «رژيم  عبارت  «ديكتاتورى نظامى» را در كتاب هاى درس
ــر بهجت اثر در  ــروح اين خب ــى» جايگزين نمايد.   مش نظام
ــترس مشتاقان فاشيسم،   فيگارو،   مورخ 6 ژانويه 2012 در دس
ــانه ها اعلام  ــتعمار و كودتا قرارگرفته.   خلاصه از وقتى رس اس
كردند سالوادور آلنده با شليك دو گلوله به قتل رسيده و دختر 
ــان كه سناتور نيز هستند،   معلوم نيست با توسل به كدام  ايش
ــليك دو گلوله به  ــان با ش گوى بلورين تأكيد كردند كه پدرش
ــيلى در  ــخص بود كه دولت ش زندگى خود خاتمه داده،   مش
كدام مسير گام برمى دارد؛   مسير «كبابى» كيسينجر!   مسير 
ــونت به عنوان فعاليت  ــتايش مرگ و به ارزش گذاردن خش س

سياسى.  

ــى به خشتك كيهان  ــه،    بى بى س هيس هيس!  هوا خيلى پس
ــده تا هم از يك چماقدار براى مان اسطوره بسازد،  و  آويزان ش
ــد!   و مجرى اين عمليات  «علمى  هم زير پاى يانكى ها را بكش
ــعود بهنود.  ايشان در  ــى نيست جز شيخ مس ـ فرهنگى» كس
ــارت فراوان دارند،  ولى مطلبى  ــتايش و فروش زباله مه فن س
ــى،  مورخ 5 ژانويه 2012 قلمى كرده اند در نوع  كه در بى بى س
ــت.   اينبار شيخ مسعود،   با توسل به «منابع  خود بى نظيراس
غيرموثق» در عرصة گسترش ابتذال شاهكار زده اند؛   و حداقل 
ــم،  «دمتان گرم!»    ــان بگوئي در يك مورد ويژه مى بايد به ايش
بله،  دمش گرم چرا كه خواسته يا ناخواسته گوى ارادت «حاج 
ــت  ــيحون» را به ميانة ميدان سياس ــى» به «معصومه س بخش

جارى كشور انداخته:

ــالگى پدر خود را در  ــى [...]  در سن 7 س «[...] ذبيح االله بخش
ــت داده، در نهضت ملى كردن  ــه متفقين به ايران از دس حمل



آمريكائى صورتكى است به نام «معترض» كه چهره اش پنهان 
مانده و همچون مطالبات اش در ابهام قرار گرفته.   و به همين 
دليل است كه دكه هاى حقوق بشر از شرايط اسف بار كشورهاى 

بهارزده هيچ گزارشى نمى دهند.   

ــكنجة چندهزار  ــى،  از آدم ربائى و ش ــوان نمونه در ليب به عن
ــلح هيچ نمى شنويم.   همچنين  ــط گروه هاى مس ليبيائى توس
ــوزى يك  ــام خودس ــه ادعاى بوق هاى عموس ــس كه ب در تون
ــد،    ــوان «در اعتراض» به رفتار پليس به «انقلاب» منجر ش ج
ــكوت كامل برگزار مى شود،  چرا؟    «خودسوزى» ديگران به س
ــوزى توانستند ابزارى جهت توجيه «كودتا»  چون از آن خودس
ــوزى هاى ديگر هيچ اهميتى  ــازند،   ولى خودس در تونس بس
ــتقرار دولت خيابانى  ندارد.   ديديم كه در ايران نيز پس از اس
ــور كلى اهميت اش را  ــازرگان،    اعتراض ايرانيان به ط ــيخ ب ش
ــد و ايرانيان ديگر  ــريف آورده بودن ــت داد؛   «امام» تش از دس
«بى دليل» اعتراض مى كردند!   اوضاع بر همين منوال گذشت،   
ــاه 1388،  زمانيكه قرار بود  ــا اينكه بار ديگر در 22 خردادم ت
ــت ميرحسين «انقلاب» فرمايند،    هيزاكسلنسى دست در دس
ــد؛  البته كار  دوباره «اعتراض» ايرانيان از اهميت برخوردار ش
ــه!»  حال مهره هاى كودتا روى  ــد كه بش اينان نگرفت و «نش
دست عموسام باد كرده اند و ايشان مى خواهند يكبار ديگر اين 
ــاى بنجل را از طريق مصاحبه هاى مضحك به چند برابر  كالاه

قيمت به ما ملت بفروشند. 

بگير بخواب،  بگير بخواب
كه كار باطل نكنى 

با [حرفاى] صد تا يه غاز
حل مسائل نكنى

   
ــورخ 4 ژانويه 2012،   ــايت راديوفردا،   م ــر گفتيم كه س بالات
ــة مذكور را تحت عنوان مبهم «اعتراض مى كنم،  پس  مصاحب
ــور «تخريب  ــر كرده.  اين مصاحبه كه بر مح ــتم» منتش هس

انسان» استوار است مخاطب را در درياى ابهام فرو مى برد. 

ــتايش از خشونت،   دليل هم اينكه مصاحبة كذا با تكيه بر «س
ــود.  به عنوان  ــونت» به پيش رانده مى ش ــراض به خش در اعت

ــتايش از خودتخريبى،   «در اعتراض» به خشونتى كه  نمونه،   س
ديگران بر انسان تحميل كرده اند.   به زبان ساده تر،   راديوفردا با 
توسل به مصاحبة كذا از زبان نورى زاد ايرانيان را به گام نهادن در 
مسير شهادت و حماقت «حسينى» تشويق مى كند.   نورى زاد كه 
ــى» آزادش كرده اند مى گويد،   «هر زندانى اى كه  از زندان «فرض
ــد مى بايد تا پاى جان به اعتصاب غذا  صداى اش به جائى نمى رس
ــان در  ادامه دهد» و  بر عليه موجوديت خود اقدام كند.  ولى ايش
ــن ميانه،  از موضع خود به عنوان «زندانى تزئينى» اصلاً حرفى  اي
ــاز  ــان نمى آورند و نمى گويند،  اين «فعاليت ها» فقط كارس به مي
زندانى هاى تزئينى است،  و ديگران را به كام مرگ مى فرستد!  از 
ــته، كم نيستند افرادى كه به جرم قتل و يا قاچاق مواد  اين گذش
مخدر زندانى شده اند،   شايد در چارچوب «منطق» كذا اينان نيز 

مى بايد از طريق اعتصاب غذا «اعتراض» كنند:          

ــت براى يك  ــك جور هاراكيرى جهانى اس ــاب غذا ي «[...] اعتص
زندانى كه ديده نمى شود،   يا حرفش شنيده نمى شود [...]» 

بله حرف هر زندانى مى بايد شنيده شود!   بخصوص كه اين زندانى،   
همچون نورى زاد و قديانى و شركاء «تزئينى» و «حكومتى» باشد،   
ــان،   نورچشم سازمان سيا.   راديوفردا  و همچون ديگر دين فروش
نورى زاد را «صداى اعتراض امروز» مى خواند.  در واقع برنامة «نور 

و صدا» راه انداخته: 

ــاز و روزنامه نگار  ــد نورى زاد راوى روايت فتح،  فيلمس «[...] محم
هوادار سرسخت حاكميت تا ديروز،  و صداى اعتراض امروز.  [...] 
ــته نامه هاى اعتراضى به  ــات [...] 88  با نگارش رش ــد از انتخاب بع
ــد،  طعم [...] انفرادى را  ــلامى] روانه زندان ش رهبر [حكومت اس
چشيد [...]  مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 40 روز اعتصاب غذا 
ــب هاى گرسنه زندان مى گوئيم،   از زبان  كرد [...] امروز [...] از ش
ــته [...] كسى  ــلول زندان به خانه برگش ــى كه به تازگى از س كس
ــه داد،  با هر  ــد اعتصاب غذا را ادام ــاد دارد كه باي ــه [...] اعتق ك

هزينه اى[...]»

ــه جنگ را «با هر  ــت ك ــاً روح االله خمينى هم «اعتقاد» داش اتفاق
هزينه اى» مى بايد ادامه داد،  چرا كه تاوان اين جنگ را ملت ايران 
ــت در مورد  ــى بيابانى.  به همچنين اس مى پرداخت،   نه آن وحش



نورى زاد،   زندانى دروغين حكومت اسلامى و «صداى اعتراض امروز» 
ــت؟  به عنوان نمونه مى تواند همان  ــام.  صداى اعتراض چيس عموس
ــكوك» رمان دائى جان ناپلئون هم باشد!   دروغ چرا؟ در  «صداى مش
ميانة  رجزخوانى هاى كسالت آور و تكرارى دائى جان،   يك نفر به نشانة 

اعتراض بادى در كرده،  اينهم «صداى اعتراض» آنروز بوده. 

ــورى زاد يعنى همان  ــه چطور ن ــود ك ــش مطرح مى ش حال اين پرس
ــج در حكومت  ــكنجه هاى راي ــداى اعتراض» از تجاوز و ديگر ش «ص
ــخى براى اين پرسش  ندارد.    عدل الهى در امان مانده؟!  راديوفردا پاس
ــخوار  ــن راديو مى خواهد به امثال نورى زاد تريبون بدهد تا به بازنش اي
ــاتو» از زبان  ــعارهاى فريبنده و مبهمى بپردازند كه در  «نوفل لوش ش
ــه!»    نتيجة  ــد:   «آزادى براى هم ــى پخش مى ش ــى بيابان آن وحش
ــت،   ميليون ها  ــدن بعضى ها به دنبال اين مزخرفات در برابر ماس دوي
ــرمايه ها و ... و كشتار و سركوب ايرانيان.  گويا  آواره،   فرار مغزها و س
ــتر مى طلبد.   از  ــت و بيش طويلة مك كارتى به اين مختصر قانع نيس
اينرو بازنشخوار شعارهاى پوچ خمينى را بر عهدة نورى زادها گذاشته 
و اينان نيز از طريق «پس گوئى» نقش خمينى را به بهترين وجه ايفا 
ــى و فطرت مان» صحبت كنيم به  ــرده و مى گويند،   «اگر با آزادگ ك

نقاط مشترك مان پى مى بريم:    

«[...]  شعار نمى دهم.   مخاطب همه ما آزادگى است.   با هر گرايش،  
ــا آزادگى و با  ــم.   ما اگر ب ــن و معرفتى كه داري ــاد و دي ــم،  اعتق فه
فطرتمان بنشينيم و با همديگر صحبت كنيم مى بينيم كه مشتركات 

فراوانى با هم خواهيم داشت[...]»
 

ــعار نمى دهد!   همانطور كه خودشان مى فرمايند و مى بينيم،   اصلاً ش
ــان چارچوب مشخص ندارد؛   چرا كه «تعريف»  «آزادگى» مطلوب ش
نشده.   «فطرت» نيز كه از تعريف بى نياز است؛ واژه اى است مبهم كه 
ــه متون مقدس ارجاع مى دهد.   به طور مثال مى گويند،   «فطرت»  ب
ــدة گنگ و موهوم  ــت!   در نتيجه نورى زاد با دو پدي ــان الهى  اس انس
يعنى «آزادگى» و «فطرت» مى خواهد به «گفتگو» هم بنشيند،   و از 
طريق چنين گفتگوئى مشتركاتش  را با مخاطب مشاهده كند!  مسلماً 
مخاطب ايشان نمى تواند يك دمكرات باشد،  چرا كه در عرصة سياست 
ــتيز  دمكراتيك،  «گفتگو» خارج از چارچوب منطقى همواره  انسان س
ــا،   تعصبات و  ــترش باوره ــط راه بر ابهام،  گس ــود،   و فق ــد ب خواه

ــود.   ايرانيان براى دستيابى به دمكراسى به  ــات خواهد گش مقدس
ــى الاغ هاى طويلة  ــاز ندارند،  اين گفتگو ارزان ــن گفتگوئى ني چني

مك كارتى: 

ــت مى دهد،   ــى جانش را از دس ــا نياز داريم كه وقتى كس «[...]  م
ــد وقتى يك نفر  ــرآن [...] مى گوي ــود[...] ق ــه تماماً متأثر ش جامع
ــته مى شود انگار تمامى مردم [...] كشته مى شوند [...]  بى گناه كش
ــا وجود دارد [...] به خاطر  ــن آموزه هاى دينى [...] در قرآن م چني
ــانى و انقلابى خودم  ــت از اين مفاهيم زيباى دينى و انس [...] صيان
ــت كه دارم فرياد مى زنم [...]  هيچ كدام از اين اتفاقاتى كه در  اس
ــا دارد و نه از آرزوهاى  ــد نه ربطى به دين م ــه ما رخ مى ده جامع

انقلاب است [...]»

ــيا  ــازمان س ــكوك!   مى بينيم كه س ــت  به صداى مش ــد رحم ص
ــا را به ميدان  ــدس نورى زاده ــاع از توحش و تق ــه براى دف چگون
ــز خمينى  ــال پيش ني ــم كه 33 س ــوش نكرده اي ــى آورد.   فرام م
ــاتو چگونه با اشتها از اين علوفه تغذيه مى نمود.    دجال در نوفل لوش
ــم،  اعلامية  جهانى  ــئولان محترم راديوفردا بگوئي ــى حضور مس ول
ــان را مخلوق خداوند تعريف نمى كند.   از سوى  ــر،  انس حقوق بش
ــلام و به طور كلى در اديان ابراهيمى،   اصولاً «انسان»  ديگر در اس
ــده ندارد؛   بنده و «مخلوق خداوند» به شمار  موجوديتى تعريف ش
ــلامى» كمر به  مى رود.   حضرت نورى زاد با تكيه بر «ارزش هاى اس
ــته ،  و تحت عنوان دفاع از نوعى «آزادگى»،   ــان» بس تحريف «انس

توحش «تقدس» را بر او تحميل مى كنند:   

ــده [...] خداوند با  ــانم [...] در قرآن [...] گفته ش «[...] من يك انس
آفرينش او  [انسان] به خودش تبريك گفته [...]»

ــازمان سيا براى آفرينش «انسان نمائى» به نام نورى زاد  ما هم به س
ــازمان مقدس اطمينان مى دهيم  «تبريك» مى گوئيم،   و به اين س
ــن مخلوقاتى در ايران «دولت  ــل به چني كه ديگر نمى تواند با توس
خيابانى» سر كار بياورد؛   در سوريه هم اين آرزو را به گور خواهد 
ــم كلينتن بگويد،    ــد و به خان ــه دادمان برس ــر «بيل» ب ــرد.   مگ ب
ــا دندان گردى كنى،  تركيه را هم از  ــگ!  اگر بيش از اين ه «دارلين

دست مى دهى.»    


